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مقدمه:

فضا و مکان از مقولاتی هستند که علوم مختلفی همچون انسان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و ... را به خود معطوف داشته است. هر یک از این علوم جنبه های مختلفی از این پدیده ها را بررسی کرده اند. انسان شناسی شهری ((Urban Anthropology نیز به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی انسان شناسی فرهنگی، با رویکردی جامع گرا محیط و فضای شهری را در عین پیچیدگی بسیار زیاد و وجود پارامتر های بی شمار در دو بعد زمانی و مکانی، مورد مطالعه قرار می دهد.

در تحقیق حاضر به بررسی گونه شناسی محیطی و اقلیمی استان بوشهر پرداخته خواهد شد. رویکردی که در اینجا مورد نظر قرار گرفته است شهر را به عنوان مفهومی فضایی، کالبدی و طبیعی می بیند که حاصل رابطه ای است که انسان با طبیعت به وجود می آورد. شهر را می توان محیطی انسان ساخت تعریف کرد که پس از شکل گیری در فضا تکامل و با گذشت زمان، رشد یافته است.

عامل محیطی و اقلیمی نقش اساسی را در شکل گیری کانونهای زیستی و شهری داشته اند به گونه ای که پژوهشگران بسیاری در سراسر جهان، شکل گیری تمدن های نخستین را منوط به وجود این عناصر دانسته و معتقدند که بدون وجود این عناصر هیچ گونه شکل گیری کالبدی ممکن نبوده است و آنچه در این عامل اهمیت دارد، تأثیر محیط بر شکل گیری کالبدی و جلوه های فضایی کانون زیستی و شهری است.

کلمه ی محیط (Environment) آن قدر مورد استفاده دارد که تشخیص معنای آن مشکل شده است. جغرافی دانان زمین و آب و هوا، روان شناسان مردم وشخصیت فردی آنها، جامعه شناسان سازمان های اجتماعی و فرآیند ها، و معماران ساختمان ها و محیط های باز و منظر را محیط تعریف می کنند. هر کدام از این طبقه بندی ها به مقاصدی که از محیط انتظار می رود ربط دارند. محیط از یک سو عبارت از فضای در برگیرنده ی انسان و سایر موجودات است، و از جانب دیگر می توان آن را فضای محدود محسوس برای انسان دانست که به این ترتیب محیط مورد نظر افراد مختلف متفاوت خواهند بود. محیط را نیز می توان منحصر به مجموعه ی عناصر طبیعی یا مصنوع تلقی نمود و یا هر دوی آنها را در شکل گیری محیط دخیل دانست (نقی زاده، 66-65) .

« فضای اطراف» اصلی ترین معیار تعاریف محیط است. بنابراین هر تعریف، توصیف، یا تبیین ماهیت کارکرد محیط باید با توجه به چیزی در فضای اطراف باشد. محیط های اطراف انسان شامل محتوای زمینی، جاندار، اجتماعی، و فرهنگی است که هر کدام از اینها زندگی مردم و ماهیت نگرش های آنها را به محیط ساخته شده و انتظارات آنها را از کار طراحان تحت تأثیر قرار می دهد.

در زندگی روزمره ی فرهنگی که خارج از فرصتهای طبیعی، علایق انسانی و شایستگی ها رشد می کند، تمایز روشنی میان محیط های زمینی، زنده و فرهنگی وجود ندارد. در تاریخ زندگی بشر، مردمی که از بخشی از جهان به بخش های دیگر مهاجرت کرده اند بسیاری از ویژگی های فرهنگ خود را به همراه برده اند، به گونه ای که فرهنگ بسیاری از نقاط جهان میراثی نمادین از موقعیت قبلی مردم است( لنگ،1383: 91-87). در این گزارش سعی شده است استان بوشهر از جنبه های مختلف محیطی و فرهنگی مورد برسی قرار گیرد و اگر چه این تحقیق براساس یافته های اسنادی و در مواردی مصاحبه با افراد ساکن بوشهر انجام گرفته ولی می تواند زمینه ی لازم را جهت مطالعات میدانی بیشتر فراهم آورد. 

روش کار :

محیط ( Environment ) آن چنان که از محتوای آن بر می آید واژه ای است که می تواند امور مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، زیستی، اقتصادی و به طور کلی فضای حاکم بر یک منطقه را در بر بگیرد؛ بدین ترتیب هر گونه تحقیق در این زمینه بایستی قادر باشد به نوعی تمام موارد بالا را در بر گیرد. دراین صورت ما نیازمند طیف وسیعی از اطلاعات جامع و مانع در این زمینه هستیم که علاوه بر تفسیر و تحلیل شرایط یک منطقه بتواند این موارد را در رابطه ی با یکدیگر قرار دهد و به نتیجه گیری مناسبی دست یابد. این داده ها از طرق مختلف می توانند گرد آوری شوند که بی شک عمیق ترین آنها روش میدانی است که می تواند بر اساس مشاهدات مردم نگارانه و نیز مشاهده ی مشارکتی و مطالعات موردی، صورت می گیرد. در این روش علاوه بر این می توان از انواع مصاحبه نیز بهره جست. داده هایی که دراینجا جمع آوری می شوند نیازمند اطلاعات بنیادی هستند که ما پیش از سفر به منطقه بایستی نسبت به آنها آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس نیازی که داریم داده های لازم و مفید را در مدت زمان مقرر گردآوری کنیم. در واقع اینگونه، تحقیق ما از قابلیت پاسخگویی بسیار بالاتری بر خوردار است.

در این تحقیق با توجه به گستردگی میدان مورد مطالعه، امکانات محدود، زمان اندک و انفرادی بودن تحقیق د رنتیجه زمینه ی لازم برای انجام مطالعه ای عمیق و میدانی فراهم نبوده است و سعی بر این بوده بدون رجوع به منطقه ی مورد مطالعه و با بهره گیری از داده های اسنادی، آماری و مصاحبه با افراد مرتبط با محیط به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، اطلاعاتی در حد امکان مناسب، جمع آوری شود. دراین گردآوری ابتدا سراغ از مضامین مرتبط با پدیده ی شهر و شهر نشینی در ایران، تاریخچه ی این موضوع و سیر تحول آن در طی این سالها، گرفته شده است. بعد از این با توجه بر تکیه ی بیشتر تحقیق بر محیط جغرافیایی، اسنادی در این زمینه مطالعه و سپس استان بوشهر و شهرهای آن و بخصوص شهر بوشهر مد نظر قرار داده شد. در این زمینه ابتدا باید به کلیاتی درباره ی ذهنیت افراد بومی و غیر بومی این منطقه می رسیدم؛ در نتیجه، کتابهایی در مورد افسانه ها، اشعار، موسیقی و ضرب المثل های بوشهر خواندم که داده هایی از افکار مردمان و بخصوص پیشینیان این استان در اختیار قرار داد. سپس برای آگاهی از حال و هوای امروز بوشهر سری به روزنامه ها و هفته نامه هایی که در استان منتشر می شدند زدم که اطلاعات جامعی را به خصوص در زمینه های مختلف فرهنگی،سیاسی و اقتصادی به گونه ای تفکیک شده در اختیار می گذاشت. پس از این اسنادی در مورد استان و شهرهای آن، تاریخ و به طور کلی جغرافیا و فرهنگ بوشهر بررسی شد و در نهایت مصاحباتی با ساکنین غیر بومی و بومی منطقه از طریق تلفن، ایمیل و مواردی به صورت مستقیم، صورت پذیرفت که نقش قابل توجهی را در پربار کردن یافته های بدست آمده، داشت. از مواردی که افراد مورد گفتگو در مواجه با آن از اشتراک ذهنی بر خوردار بودند، نا مساعد بودن شرایط آب و هوایی منطقه بود که این نیز تابع درجاتی از سلایق شخصی است. 

در هر صورت در این تحقیق سعی بر این بوده با وجود همه ی کاستی ها و با تکیه بر روشهای اسنادی ( کتابخانه ای، اینترنتی) و مصاحبه های بدون ساختار به نتایجی مرتبط با موضوع و تا حد امکان سودمند، رسیده شود.

آغاز زندگی شهری:

انسان تا پیش از آنکه زندگی در شهر را تجربه کند گونه ای دیگر از زندگی را بنا بر احتیاجات خود و مواهب طبیعت برگزیده بود. انسان پالئولیتیک به صورت کوچ نشینی، زندگی خود را از راه شکار، میوه چینی و ماهیگیری تأمین میکرد. این دوره از حدود یک میلیون سال پیش آغاز شده و تا 10 هزار سال پیش ادامه داشته است و به دنبال آن نیز عصر پروتونئولتیک و نئولتیک میباشند، پس از این دوران، دوران چهارم یا عهد برنر است که حدود 2500 الی 3000 سال قبل از میلاد آغاز شده و بیش از 2000 سال به طول انجانیده است. در این دوره است که اولین تمدنهای شهری بوجود می آیند (موریس، 1368 : 9). دکتر کلاین دانیل (Clyn Daniel) در کتاب « اولین تمدنها: باستانشناسی مبدأ تمدنها» (The First Civilization: The Archeology  ) مینویسد، « اکنون با تکیه بر اسناد و مدارک باستانشناسی اعتماد ما بر آن است که از زمان و مکان اولین تمدنهای انسانی در جنوب بین النهرین، مصر، دره ی سند، رود زرد چین، دره مکزیک، جنگلهای گوآتمالا و هندوراس و سواحل و نقاط مرتفع پرو مطلع هستیم. 

اولین شهرها در ناحیه ی بین النهرین، بین رودهای دجله و فرات ایجاد شد. در این ناحیه برای اولین بار در تاریخ، مجموعه ای از روستاها با جمعیتی از دویست تا پانصد نفر بوجود آمد: در شهرهای اولیه تنها سه تا چهار درصد جمعیت ناحیه زندگی میکردند و بقیه مشغول به کار بودند. در این شهرها همچنین معابد و قصرها از ساختمانهای اصلی شهر به شمار می آمدند؛ اما معابد در این بین علاوه بر نفوذ بیشتر جزء ساختمانهای معتبر شهری نیز محسوب میشدند. 

در دوره های اولیه ی شهر نشینی، دو عامل ساخت اجتماعی و تکنولوژی، در توسعه ی شهری بسیار مؤثر بودند. عوامل دیگر نیز در نابودی شهرها یا کاهش اعتبار آنها دخالت داشتند که عبارتند از : آتش سوزی، شیوع بیماری و هجوم قبایل و دشمنان.

هر چند زندگی شهری در دوره های اولیه از جلوه های خاصی بهره مند بوده، از نظر امنیت و ایجاد سلامتی برای مردم، تفاوت چندانی با روستاهای آن زمان نداشته است. حتی از بدو پیدایش شهرهای بین النهرین، بخشی از جامعه ی شهری با تراکم جمعیت، آلونک نشینی و انواع آلودگی ها روبرو بوده که ادامه ی آن نیز با وجود قدم گذاشتن انسان بر کره ی ماه، به زمان ما کشیده شده است( همان، 150-148).

شهر نشینی در ایران:

عموما شهر نشینی را پدیده ای معلول و ناشی از انقلاب کشاورزی میدانند. در واقع شهر نشینی نزدیک به 5 هزار سال قبل از میلاد، یعنی پس از گذشت چند هزار سال از آغاز مرحله ی کشاورزی و هنگامی شروع شده است که در پی تحولاتی که در امر کشاورزی رخ داده است، کشاورزان توانسته اند کمی بیش از نیاز سالانه ی خود، مواد غذایی تولید کنند. در واقع دستیابی به مازاد تولید در کشاورزی نخستین شرط آغاز شهر نشینی بوده است( پاپلی یزدی، رجبی سناجردی، 1382: 52) و عامل بعدی که بادنبال همین امر و بوجود آمدن داد و ستد و مبادلات اقتصادی شکل گرفت، اختراع خط بود. علاوه بر این عوامل متعدد دیگری نیز در پیدایش شهرها مؤثر بوده اند.

یکی از مهمترین عوامل پیدایش شهرها در ایران عامل اداری-سیاسی بوده است و سپس عوامل دیگری همچون عوامل نظامی، تجاری، مذهبی و ... در روند مزبور نقش داشته اند( سلطانزاده، 1365: 40). 

ویژگیهای جغرافیایی-اقلیمی ایران که به دنبال خود مسأله ی ایجاد و نگهداری شبکه های آبیاری و نیز جلوگیری از تهاجم اقوام بیگانه را بوجود می آورد، منجر به تکوین قدرتهای متمرکز و مستبدی شده است و به همین دلیل احداث شهر تبدیل به موضوعی سیاسی شد.

وضع جغرافیایی سرزمین ایران، یعنی واقع بودن آن در منطقه ای حد فاصل بین آسیای میانه، هند، بین النهرین و آسیای صغیر؛ همواره این سرزمین را در معرض حمله ها و تهاجمات ملل و اقوام و قبایل مجاور قرار داده است و این امر در شکل گیری شهرها به گونه ای نظامی مؤثر بوده است (همان، 45).

در شهرهایی که پیش از اسلام شکل گرفته بودند، عوامل اقتصادی-اجتماعی به طور عمده تعیین کننده ی مرزبندی محله های مسکونی و روابط داخلی و خارجی آنها بود. پس از اسلام، این روابط دچار تحول و دگرگونی شد و از قرن سوم هجری به بعد عامل مذهب تبدیل به یکی از عوامل مهم همبستگیهای محله ای شد و این همبستگی مرزبندیهای اقتصادی و طبقاتی را متزلزل میکرد، همبستگی که میتوانست برای حیات اجتماعی شهر مضر باشد چنانچه حمدا... مستوفی در کتاب « نزهة القلوب » در مورد اصفهان میگوید: میان اهالی شهر، اختلاف و نزاعی دائمی وجود داشت.

اغلب شهرهای بزرگ ایران از سه بخش موسوم به کهندژ، شارستان و ربض تشکیل شده بودند، کهندژ در نقطه ای از شهر که از موقعیت دفاعی مناسبی برخوردار بود، قرار داشت، سپس شارستان در پیرامون آن شکل میگرفت و در نهایت نیز ربض بر گرد آن جای میگرفت. توسعه و رونق ربض در برخی از شهرها موجب ادغام و یکپارچگی 

شارستان و ربض در یکدیگر میشد(همان، 238-237). این چنین سیمایی از شهر را می توان همچون دوایری متحدالمرکز دید. بر اساس این مدل، توسعه ی شهر به صورت شعاعی از مرکز شهر شروع و به یک سری دوایر متحدالمرکز منجر می شود.

آنچه امروز به عنوان نظریه ی دوایر متحدالمرکز معروف است؛ نظریه ای که برگس ( Ernest W. Burgess) در 1925 مطرح کرده است. مشخصه ی اصلی این نظریه عبارت از این است که در جریان توسعه ی شهر، هر منطقه، سیطره ی خود را با اشغال منطقه یا حلقه ی بعدی گسترش می دهد. از طرف دیگر، اگر کاهش در جمعیت صورت گیرد، نواحی برونی بی تغییر می ماند در حالیکه منطقه ی تحول به طرف هسته ی اصلی عقب نشینی می کند؛ در نتیجه محلات فقیر تجاری یا مسکونی ایجاد می شود (پاپلی یزدی، رجبی سناجردی، همان:74-73)

نقش عوامل طبیعی در بافت شهرها در زمان گشته کاملا تعیین کننده و قاطع بوده است و میتوان گفت که بافت هر شهر در آن زمان نمایانگر وضع عوامل طبیعی منطقه و محیطی که شهر در آن شکل میگرفت، بوده است. عوامل محیطی و بخصوص محیط زیست طبیعی در شکل گیر ی کانون زیستی و شهر نقش اساسی دارند، به گونه ای که پژوشگران بسیار در سراسر جهان، شکل گیری تمدن های نخستین را منوط به وجود این عناصر دانسته اند و معتقدند که بدون وجود این عناصر هیچ گونه شکل گیری کالبدی ممکن نبوده است. آنچه در این عامل اهمیت دارد، تأثیر قطعی آن بر شکل گیری کالبدی و تظاهرات فضایی کانون زیستی و شهر است که هم اکنون نیز علی رغم همه ی پیشرفتهای فنی و تکنولوژیک محیط همچنان حرف آخر را در ساماندهی فضایی می گوید. سه عامل زمین، آب و هوا را از عوامل اساسی و مهم طبیعت دانسته اند که در بافت شهرهای قدیمی ایران،منعکس شده اند.

بافت شهر های ایران به دو نوع پیوسته و گسسته قابل طبقه بندی هستند . شهر های واقع در نواحی گرم و خشک و نواحی سرد کشور ، اغلب دارای بافتهای متراکم هستند. در نواحی معتدل و مرطوب شمال کشور و نواحی گرم و مرطوب مجاور سواحل خلیج فارس، اغلب شهر ها دارای بافتی گسسته هستند. البته درجه و میزان گسسته بودن بافت شهرها در نواحی نام برده یکسان نیست و هر ناحیه و شهر، ویژگیهای خاص خود را دارا می باشد. بافتهای پیوسته ی قدیمی اغلب شهر های کشور دارای ترکیبی ارگانیک هستند و در طول زمان از یک سو برای تأمین نیازهای جدید و در پاسخگویی به ضرورت توسعه ی فضای کالبدی و از سوی دیگر تحت تأثیر ویژگیهای اقلیمی، جغرافیایی و مسیر راههای مهم بازرگانی و غیره شکل گرفته اند( همان، 305-300).

بر طبق نگاه ارگانیکی نسبت به شهر ، شهر به عنوان موجود زنده و یک کلیت یکپارچه نگریسته خواهد شد. در اینجا البته پویایی شهر متعادل و موزون است به این مفهوم که هر گاه یک عامل خارجی موجب ناراحتی موجود گردد تعدیل داخلی، موجود را به یک حالت تعادل جدید بر میگرداند؛ بنابر این موجود خود نظم دهنده و سازمان دهنده ی خود است، خود را ترمیم کرده و مراحل تولید مثل ، رشد، بلوغ و مرگ را طی میکند و... .  ویژگی اصلی مدل ارگانیک نگرش کلی گرایانه ی آن نسبت به شهر به عنوان بخشی از طبیعت است. شهر ارگانیک شهری ایده آل است اما خیالی نیست و همین طور محدود به کنترل تکنولوژیکی محیط هم نمی شود (ماگتین، کلیف؛ شرلی، پیتر. 1387: 95-94).

 این مفهومِ یعنی نگاه زیست شناسانه به مسائل اجتماعی اولین بار توسط ارنست هیکل و هربرت اسپنسر در قرن 19 ارائه گردیده است. به اعتقاد اسپنسر قوانین عامی که در جوامع انسانی وجود دارند شباهت کامل به قوانین طبیعی حاکم بر موجودیت زیستی انسانها و سایر جانوران، دارند. وی از سوی دیگر بر مفهوم انطباق خود به خودی موجود زنده با محیط در طبیعت تأکید داشت و همین مفهوم را به جوامع انسانی نیز تعمیم داد( فکوهی، 1381: 128).

بزرگان تئوری ارگانیک سکونتگاهها را در قرن 19 بنیان گذاشته و طی قرن 20 آن را توسعه دادند. افرادی همچون پاتریک گویس و خلف وی لوئیس مامفورد، فردریک لاالمستد منظر ساز آمریکایی، اصلاح طلب سوسیالیست ابنزر هاوارد، منطقه گرایی همچون هاوارد اودم و برتون مک کی، کلارنس بری که فکر واحد محله ای را پایه گذاری کرد، آرتور گلیکسون اکولوژیستی که آرزو میکرد مجموعه های زیستی انسانی 

و مناظر و چشم اندازهای طبیعی در یک مجموعه ی کلی هماهنگ گردند و تعدادی از طراحان که این افکار را به تفصیل در طراحی خود به کار گرفتند نظیر هنری رایت و ریموند آنوین. مدل ارگانیک بر آن هماهنگی و همبستگی تأکید دارد که به جای مبارزه ی رقابتی، قصد بقا و استحکام جامعه را دارد. شکل و عملکرد هر بخش داخلی باید در هم ادغام شود ولی در عین حال هر بخش به روشنی از سایر بخشهای داخلی و سایر عملکردها متمایز میباشد( لینچ، 1381: 115). 

در ارتباط با بافتهای گسسته عوامل طبیعی همچون نور آفتاب یا جهت وزش باد و ... در جهتگیری فضاهای کالبدی بسیار تعیین کننده است. در اغلب نواحی کشور برای استفاده از گرمای نور خورشید در زمستان، فضاهای زمستان نشین رو به سوی جنوب ساخته میشد و در اصطلاح میگفته اند که خانه رو به قبله است. بناهای واقع در نواحی ساحلی خلیج فارس از نوع گسسته اند . خانه های واقع در نواحی مزبور حتی امروزه اغلب به هم نچسبیده اند، بلکه حتی گاه نزدیک به نیم متر بین دیوارهای دو فضای مجاور فاصله وجود دارد.

در سواحل خلیج فارس، اغلب خانه ها به گونه ای واقع میشوند که بتوانند از نسیم و بادهای روزانه ی دریا بهره بر داری کنند(سلطانزاده، همان، 305). علاوه بر این در نواحی شمالی کشور به دلیل شرایط جوی و اقلیمی خانه ها بالاتر از سطح زمین ساخته میشوند. گرمای مرطوب تابستان و مزاحمت پشه ها ساکنینی را که ناگزیر از باقی ماندن در جلگه شده اند وامیدارد که شبها را روی ایوان سپری کنند که از سطح زمین بالاتر است و در معرض وزش بادهای ملایم سطحی است و درآن، هوای خفقان آور تا اندازه ای خنک میشود(برومبرژه، 1370: 11).

برای معرفی بر خی از ویژگیهای سیمای شهر های قدیمی ایران، سیمای آنها به دو نوع سیمای داخلی و سیمای خارجی شهر، تقسیم میشود. سیمای خارجی شهر، آن تصویر و ترکیبی از شهر است که عابری پیاده از خارج شهر آن را مشاهده میکند. سیمای خارجی شهر ها در زمان گذشته اهمیت قابل توجهی داشت و به نوعی تعیین کننده ی هویت و شخصیت شهر در نخستین ساعات نزدیک شدن فرد به شهر و پیش از ورود او، نمایان میساخت. عوامل اقلیمی اغلب تأثیری آشکار بر سیمای شهر ها داشتند( سلطانزاده،همان:320-316). شهرهای سنتی ایران، به نحوی خود را با محیط مطابقت داده است که گویی خود محیط است. یک شهر کوهستانی ایران همان خصوصیاتی را داراست که شرایط کوهستانی آن محیط ایجاب میکند(شیعه، 1384، 4).

در سالهای آغازین قرن 20 میلادی، حرکتی تازه یا جنبشی همگانی و ریشه ی ، تعادلی را که رویدادهای گونه گون در طول بیش از 200 سال به طور شکننده تر از پیش درآورده بودند، در راستایی "مدرن" قرار داد . اولین قانون اساسی ایران دست کم در دو زمینه ی اصلی، به شهر و به بناهای شهر توجه میکرد: در زمینه ی ایمنی های فردی و مدیریت شهری . قانون به دنبال این بود که شهر کرمان همانند تبریز و شهر تهران همانند طبس به نحوی یکسان از موهبتهای طبیعی و از تواناییهای مالی و اداری بهره گیرند ، و البته چنین نشد. هر یک از شهر های ایران در طول این فاصله ی زمانی، سیری خاص را برای نوسازی و توسعه و برای باز زنده سازی بناهای قدیمی و بافت کالبدی سنتی پیمود. در پیمودن این سیرهای نابرابر و گاه متضاد ، دوعامل محلی و مرکزی مداخله داشتند. عامل محلی بی توافقهای ضمنی با مرکز کارایی نداشت و عامل مرکزی میتوانست، بی کسب توافق مقامات محلی به احداث بناها و خیابانها، میدانها و محله های مسکونی و باغهای عمومی و ...، اقدام کند.

در واقع آنچه در ساخت شهرهای ایران دخیل بود نه قانون بلکه خواسته های فردی و شخصی بود و نتیجه ی آن شهری بود باز و پذیرنده ی دگرگونیهایی که پی آوردهایشان نه در طول زمان که در مکان محدود اجرای آنها و در ارتباط با بازدهی  آنی آنها اندازه گیری میشد( فلامکی، 1366: 21-20).

شکل گیری شبکه های شهری در ایران :

 هر فضای کالبدی برای شکل گیری خود تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله ویژگیهای محیط طبیعی، مصالح و امکانات فنی، فرهنگ حاکم بر جامعه و خلاقیت طراحان است. یک شهر به همین دلیل فعالیتها و کارکردهای متعددی را در بر میگیرد و ارتباط متقابل میان فضاهای کالبدی و تحولات اقتصادی- اجتماعی، همواره به گونه ایست که کاستی و نقصی در هر یک بر دیگری تأثیر می گذارد. پروفسور هوفر (Paul Hofer) می گوید: شهر نتیجه ی ارتباط میان شش جنبه است: ساخت اقتصادی، ساختار اجتماعی، ساخت کالبدی، موقعیت جغرافیایی، موقعیت قانونی و در نهایت حیات سیاسی. به طور کلی پیدایش یک شبکه شهری و چگونگی شکل کیری  الگوی فضایی آن در یک منطقه یا یک کشور، که در طول تاریخ صورت میگیرد با شرایط متعدد اقتصادی-اجتماعی، اقلیمی و جغرافیایی مرتبط است. در ایران نیز پیدایش شبکه ی شهری تابع این قاعده ی کلی بوده است.

عوامل مؤثر در شکل گیری شبکه ی شهری در گذشته را به اجمال میتوان بدین گونه بر شمرد:

1- عوامل جغرافیایی- اقتصادی- اجتماعی که پیدایش و رشد یک شهر را موجب میگردیده است. این عوامل عبارت بودند از عوامل ارتباطی، مبادله و تولید و عوامل نظامی و حکومتی.

2- نظام مبادله ای و بهره کشی بین شهر و روستا، که به نسبت وضعیت طبیعی و جغرافیایی یک منطقه و نظام حاکم بر آن، یک شهر مقر سکونت مالکان منطقه و ابواب جمعی آنان گردیده و موقعیت ویژه ای میافت.
3- عوامل ثانوی که رشد سریع یک شهر را موجب گردیده و آن را مبدل به یک کلان شهر منطقه ای یا مملکتی می ساختند، ماند پایتخت شدن یا مرکز ایالت شدن یک شهر.
4- در نهایت، این سلسله مراتب فضایی موجب ایجاد یک نظام سلسله مراتب ارتباطی بین سکونتگاههای یک منطقه و یا یک کشور و نیز پیدایش یک سازمان مبادلاتی متقابل بین آنها میشد که نتیجه ی آن کم و بیش ایجاد یک شبکه ی همگونتر (نسبت به دوره ی بعدی) بود ( حسامیان و دیگران، 1375: 150).
در زمینه ی بررسی شبکه های شهری و مفهوم شهر اصطلاحاتی مطرح می شوند که از جمله ی آنها موارد ذیل هستند:

1- مادر شهر (metropolis): شهر مرکزی و اصلی که در پیرامون آن کانونهای فرعی جمعیت و فعالیت قرار دارد.

2- کلان شهر (metropolitan): قلمرو کالبدی- فضایی و حوزه ی نفوذ مستقیم مارد شهر.

3- حومه ی شهری (urban suburban): تمامی فضاها، مکان ها و فعالیتهایی است که در قلمرو حوزه ی نفوذ مستقیم یک مادر شهر یا شهر مرکزی قرار دارد.

4- مجموعه ی شهری (agglomeration ): مجموعه ی به هم پیوسته ی یک شهر بزرگ و تمامی مراکز حومه ای آن که در آن شهر مرکزی بر تمام شهر ها و شهرکهای وابسته نقش مسلط دارد.

5- منظومه ی شهری ( conurbation): بیانگر تجسم فضایی چند شهر یا مجموعه ی شهری مستقل و جدا از هم است که در نتیجه ی توسعه ی خود با یکدیگر، ارتباطات مختلف فضایی، اقتصادی و اجتماعی یافته اند.

6- ابر شهر (megalopolis): این اصطلاح درباره ی منظومه های شهری بسیار وسیع و گسترده ای به کار می رود که در برخی از نواحی بسیار پیشرفته ی صنعتی مانند ایالات متحده، اروپا و ژاپن پدید آمده و معرف عظیم ترین و پیچیده ترین شکل سکونتگاه انسانی در دنیای معاصر است (مهدی زاده: 38-37).

شبکه شهری ایران تا چند دهه ی قبل از همگونی نسبی بر خوردار بوده است، یعنی بدون وجود یک کلان شهر یا متروپل اصلی که همه ی فعالیتها را به خود جذب کند و بر شبکه تأثیر خاصی بگذارد، ارتباط ارگانیکی بین شهر های بزرگ و کوچک هر منطقه از یک سو و شهر و مراکز روستایی آنها از سویی دیگر برقرار بود. شبکه شهری ایران در دهه های اخیر به دلیل دگرگونی در شرایط اقتصادی-اجتماعی با آهنگ و شتابی کم و بیش برابر، تغییر کرده است. این باعث شده در نقاطی مثل تهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، شاهد شکل گیری کلان شهر باشیم و در مناطقی مثل سواحل جنوب شرقی ایران ( بوشهر و بندر عباس ) شاهد عدم جذب جمعیت که به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی است باشیم. البته این گذشته از رشد و توسعه ی این شهرها از اوایل دهه ی 50 به بعد و به دلیل ایجاد تأسیسات بندری برای واردات مورد نیاز متروپل و کشور یا تأسیات نظامی، است.

بدین ترتیب پدیده ی واگرایی شهر های بزرگ ( وگاه میانی) و به ویژه متروپل تهران، عمده و قابل توجه است، این پدیده ی جدید همانا ایجاد منطقه شهری در حول و حوش متروپل تهران و چند شهر بزرگ، است. وجود این کلانشهرها در کشورمان نظام کهکشانی پیش سرمایه داری در شبکه ی شهری را مبدل به یک رابطه ی زنجیره ای کرد. در یک شبکه شهری کهکشانی ، روستاهای اطراف یک شهر کوچک خدمات اولیه ی خود را از این شهر تأمین میکنند . این گونه شهر ها با یک شهر متوسط در ارتباطند، و در نهایت شهر های متوسط با شهر بزرگ منطقه در ارتباط متقابل و مستقیم قرار میگیرند (همان: 151-150)

استان بوشهر : 
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مأخذ: اینترنت 

استان بوشهر از استانهای جنوبی ایران است که در حاشیه ی خلیج فارس قرار دارد.این استان با مساحتی حدود 27،653 کیلومتر مربع، جمعیتی برابر 886،267 نفر دارد یعنی چیزی حدود 26/1 درصد کل جمعیت 70 میلیونی کشور . از این میان 577465 نفر در شهرها و 303409 نفر در روستاها ساکن بوده و 5393 نفر نیز غیر ساکن بوده اند(مرکز آمار ایران ،1385). استان بوشهر بر 27 درجه و 14 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 6 دقیقه تا 52 درجه و 58 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمی از کهکیلویه و بویر احمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمی از استان هرمزگان، از شرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود است. بوشهر با خلیج فارس بیش از 625 کیلومتر مرز دریایی دارد و از اهمیت راهبردی و اقتصادی برخوردار است.

جمعیت شهری، روستایی و غیر ساکن استان و در صد رشد آن  طی سالهای 1385-1345

	سال
	جمعیت کل
	       شهری
	       روستایی
	    غیر ساکن

	
	
	جمعیت
	درصد
	جمعیت
	درصد
	 جمعیت
	 درصد

	  1345
	251921
	54623
	68/21
	190118
	 46/75
	  7180
	  86/2 

	 1355
	347863
	119144
	 25/34
	215221
	 9/61
	 13498
	  85/1

	 1365
	612183
	321980
	 59/52
	284508
	 47/46
	  5695
	  94/0

	 1375
	743675
	394489
	 04/53
	332884
	 76/44
	 16302
	   2/2

	 1385
	886267
	577465
	 15/65
	303409
	 23/34
	 5393
	   0/6


مأخذ: مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری

جمعیت و میزان رشد آن بر حسب درصد طی سالهای 1385-1345 در استان بوشهر

	         سال
	  جمعیت به نفر
	      درصد رشد
	 سهم استان به کل کشور

	        1345
	      251921
	            _
	            1

	        1355
	      347863
	            1/3
	          03/1

	        1365
	      612183
	            8/5
	         24/1

	        1370
	      694252
	           54/2
	         24/1

	        1375
	      743675
	           38/1
	         24/1

	        1385
	      886267
	          19/1
	         26/1


با مقایسه ی جمعیت استان بین سالهای 1345 تا 1385 مشخص میشود که جمعیت شهر نشین طی این سالها افزایش یافته است که میتواند ناشی از دو عامل باشد:

1- تبدیل نقاط شهری به روستایی؛ به طوریکه این استان در سال 1365 دارای 11 شهر و در سال 1375 دارای 13 شهر، درسال 1378 دارای 16 و در سال 1380 به 22 نقطه ی شهری رسیده است.

2- مهاجرت روستاییان به شهر؛ در این میان شهرستان بوشهر با 81 درصد و تنگستان با 4/18 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین جمعیت شهرنشین را دارا بوده اند.

طی سالهای 1355 تا 1365 بوشهر رشدی معادل 8/5 درصد داشته که میتواند به دلیل توسعه ی صادرات و واردات کالا از طریق بندر بوشهر و اجرای پروژه ی نیروگاه 

اتمی د راواخر دهه ی 50 و از طرفی مهاجرت هزاران نفر آواره ی جنگ تحمیلی از استان خوزستان به این منطقه و رشد موالید نسبت به دهه ی قبل، باشد.

در دو ره های بعدی ما با کاهش رشد جمعیت مواجه ایم که میتواند ناشی از برنامه های تنظیم خانواده، کاهش مهاجرت به استان، تعطیلی برخی طرحها و رکود امر صادرات و واردات و کاهش فعالیتهای بندری در این استان نسبت به گذشته باشد. 

در تصاویر زیر میزان تراکم جمعیتی و شهرنشینی این استان در مقایسه با سایر استانهای کشور مشخص شده است:
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مأخذ: سایت اینترنتی مرکز آمار ایران.

[image: image3.jpg]IPAS = (b K ey e oo =1 )





مأخذ: همان

سرزمین این استان از نواحی پست ساحلی و توده های مرتفع گچی و نمکی و آهکی داخلی تشکیل شده که بوسیله ی رشته کوههای موازی با دریا از هم جدا میشوند. نواحی پست در استان بوشهر وسعت بیشتری دارد و توده های مرتفع به کوههای فارس و بختیاری منتهی میشود ( بدیعی، 1362: 161). این استان یکی از استانهای مهم جنوبی کشور ماست که از طریق خلیج فارس برای واردات و صادرات اهمیت دارد.

مهاجرت:

منطقه ی بوشهر به لحاظ موقعیت سوق الجیشی و وجود شرکتهای بزرگ نفتی و اجرای طرحهای صنعتی بزرگ مانند نیروگاه اتمی بوشهر و کشتی سازی، نیروی انسانی فعال استانهای مجاور و مناطق دیگر را به خود جذب کرده است. در داخل منطقه نیز جابجایی جمعیت افزایش یافته است، زیرا به خاطر کمبود امکانات کشاورزی به ویژه کمبود آب و زمینهای مورد نیاز و نبودن امکانات رفاهی و نیز پایین بودن سطح درآمد کشاورزان ، مهاجرت روستاییان به شهرهای استان شدت گرفته است. به علت نزدیک بودن این استان به شیخ نشینهای خلیج فارس، عده ای از اهالی منطقه، برای کار و امرار معاش به کشورهای واقع در کرانه ی خلیج فارس و دریای عمان مهاجرت کرده اند(جهازی،1381: 17). 

در بیشتر جوامع جهان سوم صنعتی شدن و توسعه به ایجاد یک گروه کاگر مزد بگیر شهری می انجامد که به تدریج میتواند به یک قدرت سیاسی و یا حداقل به یک اهرم فشار سیاسی (و اقتصادی) تبدیل شود ولی این موضوع در مورد کارگران مهاجر واقع نمی شود و آن هم به دو علت:

1- کارگرانی که به صورن مهاجر وارد کشورهای حاشیه ی خلیج فارس می شوند اصولا تمایلی به فعالیتهای سیاسی ندارند. آنها بیشتر به دنبال درآمد اضافی و پس انداز بیشتر هستند تا بتئانند پول بیشتری به وطن خود بفرستند.

2- به علت زبان متفاوت بین کارگران مهاجر، ایجاد همبستگی گروهی در میان آنها کمتر بوجود می آید . همین طور کارگران محلی از حقوق بیشتر، شرایط محیط کار مناسبتر و تأمین اجتماعی بهتر برخوردارند. بدین ترتیب مهاجرت کارگران خارجی به کشورهای خلیج فارس یک جریان سیاسی کاملا متفاوت با سایر کشورهای جهان سوم است( الهی، 1384: 413).

بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1385 ، 4768 هزار نفر مهاجر به کشور وارد و 4768 هزار نفر خارج شده اند از این بین سهم استان بوشهر از میان مهاجران داخل شده 91 هزار نفر ( 92\1 درصد ) و از بین مهاجرین خارج شده، 76 هزار نفر (59\1 درصد ) بوده است.

	 استان
	مهاجران وارد شده
	مهاجران خارج شده
	خالص مهاجرت

	
	 تعداد ( هزار نفر )
	  درصد
	  تعداد( هزار نفر )
	  درصد
	 تعداد (هزار نفر)
	درصد نسبت به جمعیت استان

	کل کشور
	4768    
	  100
	  4768
	    100
	     0
	  75/1

	  بوشهر
	   91
	  92/1
	    76
	   59/1
	     15
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مأخذ: همان

نکته ی مهم در مورد اکثر مردمان ساکن استان بوشهر این است که:

1- ساکنین مناطق شهری، خصوصا استان بوشهر مهاجرینی هستند که پس از بوجود آمدن شهر جدید بوشهر- از زمان صفویان، از شهر ها و شهرکهای دیگری مثل کازرون، بهبهان و دهدشت به این حدود آمده و به کار داد و ستد مشغول شده و کاملا ماندگار شده اند. محله های امروز بوشهر مثل شنبدی ( کازرونی ها ، دهدشتی ها، بهبهانی( از بهبهان) و کوتی ( اعراب مهاجر= آل مذکور و آل عصفور وغیره) ساکنان جبری و ظلم آباد سابق( صلح آباد کنونی) اکثرا «خنه سیر» هستند که هنوز معلوم نشده از کجا آمده اند. این طایفه در بعضی بنادر کوچک نزدیک بوشهر هم ساکن هستند.

2- ساکنان روستاها. اکثرا از مناطق لر نشین ایران آمده و د راطراف دیلم ، گناوه، شبانکاره ، برازجان، و تنگستان( اهرم، دلوار و ... ) ساکن هستند. مردمان دشتی ( خورموج، دیّر، جم و ریز) نیز مهاجرانی هستند که یا از ایام آبادی سیراف از شمال ایران آمده اند( کاکی) یا از لرستان( جم و زیر)، در نتیجه فرهنگ بومی مردم این استان معجونی از فرهنگ طوایف مختلف است که در اینجا در هم بافته شده و صورتی بدیع از فرهنگ بومی ایرانی به وجود آمده است( جهازی، همان: 18).

کلیاتی از فرهنگ بوشهر:

اقوام: 

با توجه به کشفیات باستانشناسی و مدارک مکتوب تاریخی معلوم گردیده است که بخشهای مختلف ایران از جمله استان بوشهر سکونتگاه نژادها و گروههای گوناگونی 

بوده است. پیش از ورود و استقرار آریاییان در منطقه ی بوشهر، نژادهای بومی در این منطقه میزیسته اند و مدارکی که از عصر حجر، کاکولیتیک و برنز (مفرغ ) قدیم باقی مانده است بر این قضیه گواهی میدهد که علاوه بر نژاد مدیترانه ای، نژادهای دیگر مانند : دراویدی، سیاه پوست، سامی، عیلامی، سومری، نوردیک، عرب، لر و بهبهانی در سرزمین بوشهر سکونت داشته اند و یا به مرور به این منطقه مهاجرت کرده اند.

بر روی این پهنه ی جغرافیایی می توان از سه گونه ی فرهنگی و قومی یاد کرد:

1-فرهنگ اعراب مهاجر که از جزایر و سرزمین های جنوبی خلیج فارس و بعضا از فلات نجد ( عربستان فعلی) به این منطقه آمده و ساکن شده اند. فرهنگ این اقوام که البته هم اکنون در میان سایر فرهنگهای ساکن در این منطقه آمیخته شده اند، به نوعی مبتنی بر کشتی رانی بوده است. این اقوام در بنادر بزرگ و کوچک چون بوشهر، گناوه، کنگان و دیلم و بسیاری از روستاهای بندری دیگر ساکن بوده اند.

2- فرهنگ آفریقایی: آفریقاییان به دو صورت وارد بوشهر شده اند:

الف- از طریق سرزمین های جنوب خلیج فارس و همراه با اعراب

ب- سیاهانی که به صورت برده وارد بوشهر شده و در خانواده های ثروتمند بندری شاغل و تکثیر شده اند.( این برده ها در دوران صفویه و توسط تجار عرب به این منطقه آورده شدند) عمده ی فرهنگ موسیقایی جنوب و افسانه هایی که از «زار» و مراسم مربوط به آن مایه گرفته اند، ملهم از این دو منبع هستند.

3- اقوام ایرانی که در تمامی روستاهای اطراف بوشهر پراکنده اند حاصل حضور و آمیزش با اقوام مهاجر لر، کرد و فارس هستند که از حدود 300 سال پیش به این طرف به این منطقه کوچیده و تمامی عناصر فرهنگی ایرانی مناطق دیگر را د راین منطقه گسترده اند.

اینکه چرا سخن از ترکان به میان نیامد بدین دلیل است که اقوام ترک زبان و ترک تبار اولا ساکنین همیشگی بوشهر نیستند و مدام از شمالی ترین منطقه استان فارس و کهکیلویه یا جنوبی ترین مناطق بوشهر و لارستان در آمد و رفت هستند و دوم اینکه این اقوام به دلیل همرنگی با دیگر اقوام ایرانی بیشتر همرنگ روستائیان ایرانی و فارسی شده و فرهنگی آمیخته دارند (جهازی، همان: 9-10).

زبان و آداب و رسوم:

بیشتر مردم استان بوشهر به زبان فارسی و با گویش محلی بوشهری تکلم میکنند. لهجه ها در روستاها بیشتر از شهرها تنوع دارد. فارسی در این منطقه با گویشهای بردستانی، دشتی، تنگستانی و گویش کازرونی و اچمی، گفتگو میشود. مردم شهرستانهای شمالی استان مانند دیلم، گناوه و دشتستان عمدتا به گویش لری و مردم شهرستانهای جنوبی مانند جم و بخشهایی از کنگان و دیر نیز به فارسی لهجه دار صحبت میکنند. بیشتر اهالی این استان مسلمان (اعم از شیعه و سنی) هستند. البته اقلیتهای دینی عمدتا مهاجری هم اعم از زرتشتی، مسیحی و یهودی، در این استان سکنی گزیده اند (http:// bushehriha. mihanblog.com).

بسیاری از شهرها و روستاهای این استان، چه آنها که در کنار دریا واقع هستند و چه آنهایی که از آن فاصله دارند، در ارتباط محیطی با دریا هستند.به واسطه ی نقش بندری بیشتر نقاط این استان و ارتباط دایمی آنها با سایر نقاط جهان، آداب و رسومی در این بخش از کناره ی خلیج فارس به جا مانده که کمتر جایی از نفوذ و تأثیر آنها بر کنار مانده است. به عنوان مثال در برخی از نواحی استان بوشهر، از جمله جزیره ی خارک، مراسم به نام زار یا لیوا برگزار میشود. این مراسم معمولا شبهای چهار شنبه با کوبیدن طبلی بزرگ و خواندن اشعار، همراه با حرکتهایی شبیه به رقص صوفیان انجام میگیرد.

گرما و رطوبت زیاد و بارندگی اندک در این منطقه سبب بوجود آمدن آیینهای کم نظیری شده است که از آن جمله میتوان به «کوسه گلین» ( اشاره به رسم باران خواهی دارد، کوسه به معنای فردی است که در ظاهر موی سر و صورت نداشته و گلین نیز به معنی گل آلود بودن یا گل آلود کردن است)، « ساروج کوبی» و «رقص ماهیگیران» اشاره کرد.آیینهای مربوط به رقص ماهیگیران تقریبا در سرتاسر جهان اتفاق می افتد ولی آنچه در بوشهرصورت میگیرد برگرفته ازتاریخ زندگی پردردو رنجشان است. بدنه ی 

آیینهای بوشهر از دو جزء ریتم و رقص تشکیل شده است و رقص ماهیگیران نیز از این امر مستثنی نیست. آنها برای بیرون کشیدن تورهای ماهیگیری از سطح آبهای نیلگون از نوای طبل نیرو میگیرند و با حرکاتی موزون و هماهنگ در حالتی از خلسه فرو میروند و به صورت دسته جمعی تورها را از آب بیرون میکشند ( عباس اردکانیان ... و [دیگران]، 1383: 152-146).

ادبیات:

داستان درد و رنج در ادبیات و اشعار بوشهریها به خوبی نمایان است و این امر ناشی از تأثیر قابل توجه شرایط اقلیمی و بومی بر آن است. این اشعار حکایتی فروخورده از رنج مردمی بومی است که سالهاست با طبیعت خشن و در عین حال دیر آشنای این دیار خو گرفته اند. مضامین این اشعار از جمله خشکسالی، بیماری، هراس، غم، درد، خشم، عوامل طبیعی و اقلیمی و ... هستند. منوچهر آتشی در یکی از اشعار خود پیامی حسرت وار را به پرنده های خوشبخت جنگل گیلان میرساند:( آتشی، 1369: 167)

      به پرنده های جنگل گیلان         پیغام دادم که در اغاز سحرگاهی

             در ملالی تنبلی آبسالی جاوید        گنجشکهای تنگستان را

                                    در یاد داشته باشد

شاعران و نویسندگان متفکر این خطه به نوعی به رویارویی با محیط برخاسته اند و هرگز خود را تسلیم محیط نمیدانند.

در افسانه های بوشهری نیز آن چنان که بر می آید جغرافیای محلی و فرهنگ این خطه در آنها تأثیر بسزایی داشته است و همین امر وجه تمایز آنها با افسانه های سایر ملل است.

 بر اساس این افسانه ها در گذشته باروری از ارزش بالایی برخوردار بوده است و فرزندان پشتوانه ای برای اقتصاد خانواده به شمار می آمده اند و ازدیاد فرزندان عاملی بوده برای ایجاد وحدت در خانواده. کمبودهایی که در خانواده بوجود می آمد سبب سفر و جدایی فرزندان بوده است، این فرزند نیز عموما پسر است زیرا اولا فرهنگ حاکم بر جنوب مرد سالارانه است و اینکه زنان و دختران قوی و قدرتمند که از آنها به عنوان شیر زن یاد می شود ارج و غرب بسیاری دارند و در غیر این صورت آنها نان خوران اضافی اند. این زنان علاقه ی زیادی به آبادانی روستا دارند و تأثیر زیادی بر خان های زورگوی آن زمان داشته اند چنانچه قلعه دختر و پل دختر از آثاری هستند که به دستور آنها ساخته شده است. در این افسانه ها دختر عمو و پسر عمو مطرح است و این خود حاکی از همان فرهنگ مردسالارانه و حفظ منابع مالی و اقتصاد در حوزه ی درونی خانواده و رواج درون همسری در دوره های گذشته است.

به طور کلی بر ساختن این چنین افسانه هایی حاکی از آرزوهای پنهان در دل مردمی فقیر دارد که با وجود منابع طبیعی فراوان (گاز، نفت، دریا) تا حال نیز هم چنان فقیر باقی مانده اند. مردمی که از طریق قهرمانان جوان و فقیر به آرزوهای خود دست می یابند؛ قهرمانی که انتخاب اصلی شاهزاده خانم پولدار و زیبا برای ازدواج است.

این افسانه ها همچنین مملو از اعتقاد به تقدیر و سرنوشت است که می تواند معلول اعتقاد مردم به مذهب، خدا و وجود نیروی ماوراء الطبیعه باشد. در جنوب مذهب از ارکان اصلی زندگی محسوب می شود و وجود امام زاده ها و قدم گاههای بسیار در منطقه دال بر این است. عنصر تصادفات و سرنوشت در زندگی انسانها بسیار مهم است و عامل اصلی بدبختی و یا خوشبختی آنهاست. مردم این خطه همواره در آرزوی رسیدن به بی نیازی بوده اند و همین می تواند دلیلی باشد برای مهاجرت جوانان جویای نام به سرزمین های دیگر.

خوراک بوشهر:

در این منطقه به سبب سفرهای بازرگانی و تجار ی که از سوی مردمان داخلی ایران و حاشیه نشینیان خلیج فارس و نیز هندیان در سالهای استیلای پرتغالیها، انگلیسیها و فرانسویها صورت پذیرفته، خوراک رنگ و بویی از کلیه ی فرهنگهای مزبور به خود گرفته است. اوج ارتباط تجاری بوشهر به خصوص با هندوستان، در اواسط دوران قاجاریه تا حدود 1310 هجری(1935)، سبب رواج فرهنگ غذاهای هندی در این منطقه شد که انواع سرخ کردنی ها را شامل میشود. آنچه مسلم است وجود کنسولگریها با رواج سرخ کردنیها بی ارتباط نمی باشد(اردکانیان...[ ودیگران]، 1383: 172 و 178).

گرمی و رطوبت هوا سبب شده مردم از سیر و فلفل در غذاهای خود به وفور استفاده نمایند زیرا این مواد بدن را با محیط نزدیک میسازد و سیر رطوبت را که سبب سستی و رخوت میشود در بدن از بین میبرد. از خصوصیات دیگر در غذاهای بوشهر، حتی در خورشتها این است که اولا کم آب هستند و ثانیا با نان تناول میشوند.با توجه به ساحلی بودن و نزدیک به دریا بودن منطقه، موجودات دریایی همچون؛ میگو، خرچنگ و به خصوص انواع ماهیها نقش مهمی را در غذاهای بوشهری ایفا کرده و در تنوعات فراوانی سرو میشوند. همچنین "دال عدس، قلیه ماهی و خورش کدو و بادنجان و لبنیات جزء خورشپایه مردم از دیر باز بوده است" ( احمدی ریشهری، 1380: 168-167). 

صنعت و اقتصاد:

بوشهر پیش از بسیاری از شهرهای مهم ایران دارای صنایع جدیدی از قبیل یخسازی و برق بوده است. مردم بوشهر از اولین ایرانیانی بودند که با مجله و روزنامه آشنا شدند. یکی از نخستین شهر هایی که کارخانه چاپ سنگی را وارد کرد، بوشهر بود؛ از همین رو در بوشهر روزنامه های زیادی همچون «مظفری» ، «خلیج ایران» و « ندای جنوب» به چاپ و نشر میرسید. هم اکنون استان بوشهر با توجه به موقعیت استراتژیک خود و داشتن منابع و صنایع مختلفی نظیر نفت و گاز، بویژه میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه به عنوان بزرگترین منبع مستقل گازی در جهان و وجود پالایشگاه عظیم گاز در جم و نیز دارا بودن یکی از مهمترین ترمینالهای صادرات نفت خام جهان در جزیره ی خارک و همچنین اجرای طرحهای کلان صنعتی از قبیل نیروگاه اتمی بوشهر، کشتی سازی و مانند اینها، انتظار میرود در آینده ای نزدیک، سیمای خود را به عنوان یکی از مناطق مهم صنعتی و اقتصادی جهان تغییر دهد. اقتصاد این استان به بخشهای کشاورزی، دامداری، شیلات و تا حدودی به صنعت متکی است. این استان از نظر تولید خرما یکی از استانهای مهم کشور میباشد (www.bushehr.com ).

درخت خرما پیشینه ای 5 هزارساله دارد و کمک شایانی به دوام زندگی انسان در بخشهای گرم و لایزرع داشته است. کشت خرما در 13 استان کشور به خصوص استانهای جنوبی کشور از جمله بوشهر، اهمیت و تأثیر زیادی را بر اقتصاد و اشتغال در این نواحی گذاشته است و از نظر ارزش صادراتی جایگاه مناسبی در صادرات محصولات کشاورزی و بالطبع صادرات غیر نفتی دارد. خلیج فارس و مناطق ساحلی آن از نظر ژئو استراتژی اهمیت زیادی برای کشور دارد. با توجه به نا مساعد بودن شرایط اقلیمی در این مناطق بخصوص استانهای بوشهر و هرمزگان عنایت به کشت محصولاتی که بتواند شرایط نا مساعد طبیعی را تحمل و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد لازم است؛ نخل از جمله این گیاهان است( خلیج فارس، 511). در حال حاضر بیش از 3750000 اصل نخل خرما در استان وجود دارد. مهمترین مراکز فروش محصول خرما در شهر های برازجان، دالکی و سعد آباد، قرار دارد. عمده ترین خریداران خرمای استان، معمولا دلالان و تجار خرما، سرمایه داران مراکز استانهای دیگر به خصوص تهران و کسانی که به نحوی با مسائل خرید و فروش خرما و بازاریابی محصول ارتباط دارند، می باشند (همان: 517). خرما از دیر باز نه تنها در بوشهر بلکه در میان همه ی ساکنین خلیج فارس از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. خوردن خرما بر قدرت کاری و توانایی بدنی افراد می افزود و لازمه ی زورمندی و قدرت بازوی بیشتر را معمولا در مصرف خرما می دانستند. اگر کسی می خواست چیز سنگینی بلند کند و توان انجام آن را نداشت به او می گفتند: مگر خرما نخورده ای؟

جان ملکم انگلیسی ضمن آنکه همه ی ساکنان خلیج فارس راعرب می خواند، درباره ی مصرف خوراکشان می نویسد: « خوراک اعراب» این صفحات علی الغلبه خرما است و این غذا اگر چه نزد دیگران چندان مطلوب نباشد نزد اعراب بهتر از جمیع اغذیه عالم است ( احمدی ریشهری، همان: 185).

 صید ماهی نیز از فعالیتهای اقتصادی عمده در این منطقه است . صنایع این استان به دو بخش صنایع دستی و ماشینی تقسیم میشوند و مهمترین آنها را صنایع کشتی و لنج سازی، توربافی، کوزه، سفال و... تشکیل میدهد. به غیر از شرکت ملی صنایع دریایی و نیروگاه اتمی مالکیت صنایع استان عمدتا به بخش خصوصی تعلق دارد (سایت اینتر نتی: همان). از نظر ساختار کشاورزی و ماهیت فعالیتهای این بخش، به سه منطقه مشخص تقسیم میشود:

الف- منطقه ی نوار ساحلی که صید آبزیان به شکل سنتی، اصلی ترین فعالیت ساکنان آن است.

ب) مناطق کشت آبی واقع در دشتها که عمدتا متکی به نخل داری و کشت خرما توأم با دامدار یسنتی است.

ج) منطقه ی کشت دیم (عمدتا غلات) که توأم با دامداری سنتی است( همان).

عمده ترین کشت سنتی منطقه گندم و جو بوده و بیشترین زمین های زیرکشت به آنها اختصاص می یافت. گندم و جو به صورت «دیم» و در زمین های خیلی کوچک دیگر که معروف به «خصیل کار» بود، کاشته می شد. گفتنی است نه نظام تولید زراعی جمعی در منطقه به چشم می خورد و نه رژیم کاشتی ارباب رعیتی. کشت ها بیشتر انفرادی بود و صاحب هر قطعه زمین به نیروی کار خود و تعدادی«بازیار» متکی بود. زمین و آب نیز از عوامل اصلی کشاورزی به شمار می آمدند. هر یک از زمین های کشتی و غیر کشتی افراد، حدود و سامان مشخص و شناسنامه خاص خود را داشت (احمدی ریشهری، همان: 188-187).
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منبع: اینترنت

موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه:

هر یک از عوامل جغرافیایی اعم از وضعیت پستی و بلندی زمین، دوری یا نزدیکی به دریا، جنس خاک و آب و هوا، تأثیر انکار ناپذیری در شئونات فرهنگ ی- اقتصادی و سیاسی یک منطقه دارند. در این بین به نظر میرسد که تأثیر آب و هوا ازسایر عوامل بیشتر باشد. پیوستگی میان شرایط اقلیمی و نحوه ی زندگی انسانها به قدری است که برخی متفکرین آب و هوا را مهمترین عامل در ایجاد تمدن دانسته اند؛ چنانچه ابن خلدون در مقدمه ی معروف خود پیوندی عمیق میان انسان و محیط زندگی اش را به گونه ای محققانه به تصویر کشیده است.

ولادمیر کوپن استاد هواشناسی دانشگاه گراز (Graz) در اتریش، مهمترین سیستم تقسیم بندی آب و هوا را پیشنهاد کرده است. مبنای اساسی تقسیم بندی اقلیمی کوپن مقدار متوسط گرما و باران سالیانه میباشد.

کوپن آب و هوای مختلف کره ی زمین را به 5 دسته ی :

A : گرم و مرطوب استوایی      B : آب و هوای خشک      C  : مرطوب و معتدل مایل به گرم      D : آب و هوای مناطق جنگلی سرد و برفی       E : آب و هوای قطبی 

تقسیم میکند.

در تقسیم اقلیمی که او از ایران بیان میکند دو گروه آب و هوای استوایی (A) و قطبی (D) وجود ندارد و وسعت زیادی از کشور دارای آب و هوای خشک است. نواحی ساحلی خلیج فارس از تنگه ی هرمز تا انتهای شمالی جلگه ی پست خوزستان دارای آب و هوای نیمه صحرایی نواحی کم عرض جغرافیایی است که میزان گرمای متوسط سالیانه ی آن از 18 درجه ی سانتی گراد تجاوز نمیکند و داری تابستانهای خشک و هوای مه آلود است. به طور کلی آب و هوای خشک صحرایی در دو قسمت مشخص از کشور ما مشاهده میشود : یکی در طول سواحل دریاهای جنوبی و دیگری در نواحی مرکزی و داخلی کشور است. بنابراین میتوان آن را به دو نوع آب و هوای خشک ساحلی و داخلی تخمین زد. در سواحل خلیج فارس و دریای عمان گرمای فوق العاده توام با رطوبت و کمی باران سالیانه از مشخصات مهم اقلیمی محسوب میشود و به طور کلی میتوان گفت کلیه ی اراضی ساحلی که ارتفاع آنها از 500 متر کمتر است، دارای این مشخصات هستند.

در سرتاسر این منطقه میزان گرمای فوق العاده زیاد و مخصوصا متوسط گرمای سالیانه ا زتمامی نواحی ایران بالاتر است؛ زیرا صحراهای داخلی در ماههای زمستان 

در معرض بادهای سرد شمال شرقی واقع میشود و در نتیجه تعدیلی در گرمای سالیانه ی آنها به عمل می آید، ولی سواحل جنوبی که در پشت کوهها قرار گرفته و از سرمای شدید بادهای آسیای مرکز ی در امان است در تمام سال گرم میماند (گنجی، 1353: 124-103). به عنوان مثال بوشهر استانی است که طی این سالها دمای پایینتر از صفر درجه را به خود ندیده است.

جدول زیر متوسط ماهانه ی درجه حرارت استان بوشهر از اسفند 1385 لغایت اسفند 1386 را نشان میدهد :
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	                                                 1386       

	اسفند
	فروردین 
	اردیبهشت
	خرداد
	تیر
	مرداد
	شهریور
	مهر
	آبان
	آذر
	دی
	بهمن 

	6/18          
	8/23
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	8/31
	3/32
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	1/33
	2/29
	7/24
	4/19
	13
	4/14


مأخذ: سازمان هواشناسی کشور. تحلیل شرایط آب و هوای کشور.

از طرفی وزش بادهای خنک شمالی و گرم و مرطوب دریایی و گرم و خشک جنوب غربی گاهی در تغییر آب و هوای آن بی تأثیر نیست. آب و هوای این استان در مجموع در مجاورت دریا گرم و مرطوب و در مناطق دور از دریا گرم و خشک است (بدیعی، 1362: 162).

در سراسر سواحل جنوبی ایران به جز جلگه ی خوزستان رشته کوههایی کم و بیش مرتفع مناطق باریک ساحلی را از نواحی داخلی ایران جدا میسازد، ناهمواریهای این مناطق جزء نواحی پست زاگرس جنوبی اند که ارتفاع آنها نسبت به زاگرس کمتر است و قوس چینها نیز بسیار ملایم و باز، به تدریج به ناودیس و طاقدسها ختم میشوند و جلگه های ساحلی منطقه بر چنین ساختمانی منطبق میباشد. 

خاکهای این منطقه با تحقیقاتی که از طرف کارشناسان وزارت کشاورزی به عمل آمده، اراضی شمالی به سوی فلات داخلی، در برخی نقاط تقریبا سنگلاخی و اراضی جنوبی دارای خاکهای عمیق تر و از رسوبات قدیمی تر است که جنس آنها شن و رس سبک تا رس متوسط تشخیص داده شده است. از خصوصیات قابل توجه مناطق ساحلی پیدایش توده های نمکی است، وفور آنها در مناطق داخلی و ساحلی و حتی جزایر خلیج فارس موجب شور شدن آبهای روان گشته است ( همان: 158). رودهای متعدد ولی کم آب شور از این استان میگذرند و به خلیج فارس میریزند . مهمترین آنها رود مند است که از الحاق چند رود تشکیل شده و بواسطه ی عبور از اراضی نمکی آب آن شور و در بوشهر از آن استفاده ی زراعی نمیشود. این رود که حداکثر عرض آن تا 35 متر میرسد در زمستان پر آب است و با شیب ملایم در جنوب زیارت به خلیج فا-

رس وارد میشود. رودخانه ی دیگر سعد آباد است که آب آن دائمی و شیرین بوده و در جنوب رمله وارد خلیج فارس می شود. رودخانه ی شاپور که بر روی آن سد معروف شبانکاره بسته شده قبل از ورود به دریا قسمتی از دهستان شبانکاره را مشروب میسازد. رود شور که آبی دائمی ولی شور دارد از دهستان حیات داوود و شبانکاره گذشته در خورمزین وارد خلیج فارس میشود. رودخانه ی اهرم که آب آن شور و آمیخته به مواد نفتی است پس از عبور از قریه اهرم در جنوب به خلیج فارس میریزد( همان: 163).

باران منطقه ی خشک ساحلی ایران از حیث مقدار خیلی کم و در عین حال بسیار نامنظم است. معمولا باران این منطقه در ماههای زمستان بروز میکند و به طور متوسط در 7 ماه از سال اثری از باران در این ناحیه مشاهده نمیشود.

از مشخصات عمده ی آب و هوای این ناحیه وجود مه و رطوبت نسبتا زیاد هواست که توأم با گرمای فوق العاده زندگی را دشوار و بلکه طاقت فرسا میسازد. در خلیج فارس 

 که شرایط صحرایی حکمفرماست، نظم و ترتیبی در هیچیک از جنبه های باران اعم از نوع باران، فصل بروز و مقدار کل آن در طول سال، مشاهده نمی شود و به همین علت است که مسئله ی آب و باران همیشه د رنواحی خلیج فارس به صورت یک امر حیاتی به مراتب شدیدتر از سایر نواحی خشک ایران تلقی گردیده است و در واقع ناثباتی در این منطقه به حد نهایی خود میرسد. با نگاهی به جدول زیر میتوان به این بی ثباتی پی برد. این جدول میزان حراقل و حداکثر باران ماهانه را در طول 55 سال بوشهر که یکی از نمونه ها در حاشیه ی خلیج فارس است، را نشان میدهد.

	ماه
	فروردین
	اردیبهشت
	خرداد
	تیر
	مرداد
	شهریور
	مهر
	آبان
	آذر
	دی 
	بهمن
	اسفند
	سال

	حد اکثر
	   54
	    14
	   0
	  0
	  5
	   0
	52
	297
	337
	328
	169
	119
	676

	حد اقل
	    0
	      0
	   0
	 0
	  0
	    0
	  0
	  0
	  0
	  0
	  0 
	   0
	  0

	تعداد دفعاتی که در 55سال باران نباریده
	  18
	    41
	  55
	 55
	  54
	   55
	 46
	 17
	 5
	 1
	 3
	   8
	  1


مأخذ: گنجی، همان: 207 

مقدار بارندگی ماهانه ی بوشهر از اسفند 1385 تا اسفند 1385 در جدول زیر مشخص گردیده است:

	مرکز استان
	1385
	                                     1386

	بوشهر
	اسفند
	فروردین
	اردیبهشت
	خرداد
	تیر
	مرداد
	شهریور
	مهر
	آبان
	آذر
	دی
	بهمن
	اسفند

	
	 9/0
	5/26
	      0
	   0
	  0
	   0
	    0
	 0
	 0
	45 2/
	692/
	7/38
	   0


مأخذ: سازمان هواشناسی کشور، تحلیل شرایط آب و هوای کشور.

اقلیم استان بوشهر گرم و صحرایی است. باران کم، خشکی بالنسبه شدید و گرمای فوق العاده و رطوبت نسبی زیاد( 54% معدل رطوبت 15 سال در ساعات ظهر بوشهر) از خصایص آب و هوایی این منطقه است ( بدیعی، همان: 161). در منطقه ی خلیج فارس به طور کلی رطوبت نسبی در تمام سال زیاد است و این یک امر طبیعی است که در هر ناحیه ی دریایی مشاهده میشود. مقدار رطوبت نسبی در ساعات مختلف روز و فصول مختلف سال تفاوت میکند و معمولا در ساعات سرد روز و ماههای سرد سال بیشتر از سایر موارد است. توأم شدن رطوبت نسبی زیاد و گرمای فوق العاده زندگی را برای انسان دشوار میسازد و به دنبال خود مشکلاتی را به بار می آورد که  به آنها اشاره خواهد شد.

خلیج فارس:       
خلیج فارس نه تنها در این منطقه بلکه در سطح جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این خلیج بر عوامل گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نیز شیوه ی زندگی در بوشهر و سایر شهر های حاشیه ای خود تأثیری انکار نا پذیر دارد. در طول تاریخ خلیج فارس نه تنها بخشی از خاک ایران محسوب میشده و حاکمیت آن در دست ایرانیان بوده است، بلکه به اذعان تمام منابع تاریخی موجود این پهنه ی آبی با عناوینی نظیر خلیج فارس، خلیج عجم، دریا ی فارس و یا بحر فارس شناخته شده است. نام خلیج فارس از جمله نامهای تاریخی است که از گذشته ی بسیار دور تا کنون در اسناد، قراردها و مکاتبات مورد استفاده همه ی ملتها و اقوام دور و نزدیک آن، قرار داشته است. 

 در کتب قدیمی جغرافیا از این دریا به اسامی: «پرسیکوس سینوس» یا « سینوس پرسیکوس» یاد شده است که به معنای خلیج پارس میباشد. در «حدودالعالم» که یکهزار سال پیش تألیف گردیده و قدیمی ترین کتاب موجود در دانش جغرافیا به زبان فارسی است، خلیج فارس چنین توصیف گردیده است: « خلیج پارس از حد پارس برگیرد، با پهنای اندک تا به حدود سند.» (دلدم، 1363: 2-1).   از این رو خلیج فارس به عنوان مهترین گذرگاه نفتی جهان با موقعیت تمدنی ایران پیوندی تنگاتنگ داشته و دارد.

خلیج فارس شیار هلالی شکلی است که بیش از یک چهارم ذخایر فسیلی جهان را در خود جای داده و از طریق دریای عمان به اقیانوس هند و آبهای آزاد راه میابد. این خلیج طولی نزدیک به 900 کیلومتر و پهنایی نزدیک به 240 کیلومتر دارد و در کشاله و چین خوردگیهای جنوب زاگرس پدید آمده است. این خلیج به عنوان شعبه ای بزرگ از اقیانوس هند که بر سر راه کلیه ی خطوط دریایی در مشرق عدن ، مانند دالانی است که بین 24 دقیقه و 30 درجه ی عرض شمالی و 48 دقیقه و 40 درجه ی طول شرقی واقع شده است. حدود آن از شمال و شمال خاوری به سواحل ایران، از شرق به دریای عمان و از جنوب و غرب به شبه جزیره ی عربستان محدود است. رودخانه های دجله، فرات، کارون و کرخه که از جبال ارمنستان و ترکیه سرچشمه گرفته اند، به انضمام رودخانه های جراح ، هندیان و رودهای کوچک دیگر به این دریا میریزند.

آبهای خلیج فارس کم عمق و زیر بستر آن دارای منابع نفت و گاز (هیدرو کربن) فراوان است. عمق خلیج فارس در بیشتر موارد از 50 متر تجاوز نمیکند و حداکثر عمق آن به حدود 100 متر میرسد. مساحت خلیج فارس 97 هزار مایل مربع است و طول آن از سواحل عمان تا رأس دریا در حدود 50 مایل و عرض آن در مناطق گوناگون مابین 29 تا 180 مایل است. درازای این دریا از تنگه ی هرمز تا دهانه ی شط العرب 965 کیلومتر است که در همان حال، درازای مرزهای دریایی ایران و کشورهای عربی شمرده میشود. گستره ی خلیج فارس به تفاوت میان 47 کیلومتر (29) مایل در تنگه ی هرمز تا 370 کیلومتر (230) مایل میان بوشهر و کرانه ی جنوبی خلیج سلوا، متفاوت است و سطح دریا 233800 کیلومتر مربع (90000 مایل مربع) است. ( مجتهد زاده، 1379: 27).

حاشیه ی خلیج فارس شامل کشورهای ایران، عراق ، کویت، بحرین، عربستان، قطر، امارات و عمان میشود و در این بین بیشترین ساحل خلیج فارس که قابلیت کشتیرانی نیز دارد، تحت حاکمیت ایران میباشد.

اکثر مورخان یونانی – ازجمله هرودوت- معتقدند که بابلیها وسائل مورد نیاز خود را که از عربستان و هندوستان تهیه میکردند، از طریق خلیج فارس حمل مینمودند. به لحاظ موقعیت سوق الجیشی نیز بابل در حوالی خلیج فارس در کنار دجله و فرات قرار گرفته بود و سه دریای فارس، هند و اسود را به هم مرتبط میساخت. همچنین هرودوت و استرابون تأکید میکنند که در این نواحی مراکز مهم تجاری وجود داشته است( هرودوت، جلد اول، 58-40). هم اکنون نیز خلیج فارس مهمترین آبراه بین المللی جهان است که بیش از 50 درصد انرژی جهان در آن نهفته است ( 565 میلیارد بشکه نفت ( 65 درصد از ذخایر نفتی دنیا) و 30/7 تریلیون متر مکعب گاز در خلیج فارس میباشد)( مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای سیاسی).

اهمیت ژئوپلتیک خلیج فارس:

دلیل عمده ی توجه زیاد به منطقه ی خلیج فارس در طی قرون گذشته، اهمیت ژئوپلتیک این منطقه است که مهمترین جهات این اهمیت موارد ذیل را شامل میشود:

1- موقعیت جغرافیایی خلیج فارس: در گذشته به دلیل نزدیکترین راه غرب به هندوستان مورد توجه بوده است ولی امروزه، در رابطه با کشورهای حاشیه ی خلیج فارس این موقعیت ارزش غیر قابل انکار دارد آنچنانکه آلبو کرک مهاجم پرتغالی به منطقه ی اقیانوس هند و خلیج فارس در 886( 1507) اظهار کرده هر دولتی بر سه تنگه ی هرمز، باب المندب و مالاکا تسلط داشته باشد، بر جهان مسلط خواهد شد.

2-بازار منطقه ی خلیج فارس: این منطقه بازار بسیار خوبی برای فروش کالاهای مصر-

فی، سرمایه ای و خدماتی است. البته این بازار مهم منطقه در رابطه با نفت حیات میابد.

3- اهمیت منابع طبیعی خلیج فارس که در سه بخش قرار میگیرند:

الف) نفت                            ب)گاز                                        ج) منابع طبیعی (الهی، 1384: 25-23).

در میان سوختهایی که انسان به صورت سنتی از آنها استفاده می کند نفت از چند منظوره ترین و با ارزش ترین سوخت هاست که سالیان سال انرژی مورد نیاز شهر های ما را تأمین نموده است. امروز نفت به عنوان مهمترین تأمین کننده ی انرژی در سطح جهان مطرح است با این حال بدنه ی اصلی منابع نفتی قابل بازیافت در منطقه ی خاورمیانه قرار گرفته است؛ منطقه ای که از لحاظ سیاسی در وضعیتی متزلزل به سر می برد و برای نمونه می توان به جنگ اخیر عراق اشاره کرد. 

                     ارزش واردات و صادرات در سال 2002 به میلیون دلار

	      کشور
	     واردات
	     کل صادرات
	  سهم صادرات نفت در کل صادرات



	         ایران
	       22190
	       24440
	        19219

	         عراق
	        9611
	       13344
	       10400

	         کویت
	       8960
	       16218
	       15549

	          قطر
	        4832
	       11032
	        6885

	       عربستان
	       30952
	       67200
	       63286

	        امارات
	       40658
	       37760
	       21768

	        عمان
	        6373
	       13140
	        50%

	        بحرین
	       5870
	        8205
	        90%


مأخذ: همان: 25 

در جدول فوق وابستگی اقتصادی کشورهای حاشیه ی خلیج فارس به نفت کاملا مشخص است به طوریکه در تمامی آنها (به جز امارات) میزان صادرات نسبت به واردات بالاتر است؛ ولی این در حالی است که نفت نقش اصلی را در این امر ایفا می کند به طوریکه در کشوری همچون بحرین 90 درصد کل صادرات نفت است و در ایران نیز شرایط بهتر از این نیست و یادمان نرود که نفت از منابع پایان پذیر انرژی است.

با توجه به اتکاء ایران به صدور نفت و وجود پایانه های بارگیری نفت در خلیج فارس اهمیت حیاتی این منطقه برای ایران کاملا مشخص است. مهمترین پایانه ی صدور نفت ایران در جزیره ی خارک میباشد که قادر است کشتیهای غول پیکر را در اسکله های خود بپذیرد(همان: 85).

مناطق ساحلی از جمله مناطق برای بازیافت نفت هستند که امری بسیار مهم در زمینه ی اقتصادی است. بدین ترتیب در کشور ما سواحل نفت خیز، یعنی از عوامل کاملا محیطی، نقشی انکار ناشدنی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند و در این بین سواحل حاشیه ای جنوبی  کشور و بخصوص بوشهر بسیار حائز اهمیت هستند.

سواحل:

سواحل که در حقیقت محل تماس سه کره ی آتمسفر-هیدروسفر و لیتوسفر میباشند از دیر باز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته اند. سواحل از نظر امکان دستیابی به دریا به منظور بهره براداری از منابع غذایی آن و همچنین انجام مبادلات تجاری و حمل و نقل آسان و ارزان باعث گردیده که تمدنهای پر آوازه ای را شاهد بوده باشند به طوریکه گزارشات و آثار فراوانی از شهرهای ساحلی سه هزار سال قبل از میلاد مسیح وجود دارد که در اطراف دریای مدیترانه، این شاهراه تمدن، شکل گرفته اند. شهرهای ساحلی به غیر از آنکه از نظر معیشتی شدیدا به دریا بستگی داشته و دارند از نظر مورفولوژیکی نیز به شدت تحت تأثیر مورفولوژی ساحل میباشند و با توجه به تنوع اشکال سواحل، با مورفولوژی متنوع شهرهای ساحلی روبروییم که به گونه ای خلاصه در 4 دسته ی زیر هستند:

الف- شهرهای سواحل مستقیم و هموار:

 این گونه شهر ها از نظر نمونه های شهری کاملا خطی محسوب میگردند که در طول ساحل کشیده شده اند. بافت کالبدی آنها و معابرشان شدیدا متأثر از وضعیت ساحل است.

ب- شهرهای سواحل مستقیم ولی شیب دار: 

این گونه سواحل معمولا سواحلی هستند که از یک سمت به دریا و از سمت دیگر با اراضی کم شیبی که نهایتا به ارتفاعات مجاور منتهی میگردد تشکیل شده اند.

ج- شهرهای سواحل مضرس با رودخانه یا رودخانه های متعدد:

این گونه سواحل که به صورت خلیج ها و دماغه ها میباشند، در جایی آب در خشکی پیش رفته و در جایی دیگر خشکی در آب. یک یا چند رودخانه که به آن میریزد سواحل زیبا و جذابی را بوجود می آورند. به طور کلی اینگونه شهرها از مرفولوژی پیچیده و قابل توجهی برخوردارند.

د- شهرهای سواحل مرتفع:

این شهرها که معمولا بر روی تراسهای یاحلی گسترده شده اند ضمن آنکه شدیدا تحت تأثیر مورفولوژی ساحل هستند، در مرحله ی بعدی بیشتر تحت تأثیر شکل و وسعت تراس و یا تراسهای ساحلی قرار دارند (اصغری مقدم، 1378: 13-11).

سواحل از جنبه های مختلف از گذشته های بسیار دور برای انسانها دارای جذابیت ویژه ای بوده اند، به طوریکه در حال حاضر بیش از 50 درصد از کل جمعیت جهان بر روی خط ساحلی رودخانه ها ، دریاچه ها، دریاها و اقیانوسها زندگی میکنند که مجموع خطوط ساحلی مذکور حدود 440000 کیلومتر برآورد نموده اند . امروزه در سطح جهان شهرهای بزرگی با جمعیت زیاد در کنار سواحل استقرار یافته اند که نقش عمده ای در اقتصاد جهانی دارند که از آن جمله میتوان به شهرهای نیویورک، توکیو، لندن، هامبورگ و... اشاره کرد (همان: 132-131).

استان بوشهر از استانهای ساحلی کشور است و بنادر متعددی در آن شکل گرفته اند. شکل گیری بنادر این استان آنچنان که گفته خواهد شد از نوع شهرهای ساحلی مستقیم و هموار هستند که به شکل خطی و طولی در امتداد ساحل خلیج فارس شکل گرفته اند . 
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منبع: اینترنت

پایان بخش اول – ادامه دارد 
